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مزرعه‌ی‌گندم‌زیر‌نور‌طایی‌خورشید‌می‌درخشید.
گندم‌کاران‌خوشه‌ها‌را‌دسته‌دسته‌روی‌هم‌می‌گذاشتند

‌‌‌‌‌و‌دوباره‌مشغول‌چیدن‌می‌شدند.
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نورا‌چند‌شاخه‌گندم‌روی‌کاه‌حصیری‌اش‌گذاشت‌و‌گفت:
»از‌همه‌ی‌کاه‌هایم‌قشنگ‌تر‌شد!«

مادربزرگ‌لبخند‌زد.‌بعد‌به‌گندم‌ها‌نگاه‌کرد‌و‌با‌شوق‌گفت:
»خدا‌را‌شکر!‌امسال‌هم‌پربرکت‌بود.«
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نورا کاهش‌را‌روی‌سرش‌گذاشت‌و‌پرسید:‌»چرا‌این‌قدر‌خوش‌حالید؟
شما‌که‌این‌گندم‌ها‌را‌برای‌خودتان‌نگه‌نمی‌دارید.«

مادربزرگ‌به‌گندم‌کاران‌»خداقوت«‌گفت‌و‌زیرسایه‌ی‌درختی‌ایستاد.
آن‌وقت‌به‌نورا‌گفت:‌»دوست‌داری‌یک‌داستان‌واقعی‌برایت‌تعریف‌کنم؟«

نورا‌کنارش‌ایستاد‌و‌منتظر‌شنیدن‌داستان‌شد.
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آفتاب‌به‌وسط‌آسمان‌رسیده‌بود.
‌‌‌صدای‌آواز‌گندم‌کاران‌به‌گوش‌می‌رسید:

         تو مزرعه ها کار می کنیم کار می کنیم ما
                    با یاد خدا زمین رو هموار می کنیم ما

9



مادربزرگ‌به‌درخت‌تکیه‌داد
و‌گفت:‌»سال‌های‌خیلی‌دور

پدری‌بود‌که‌دخترش‌را‌
از‌همه‌‌چیز‌بیشتر‌دوست

داشت.‌یک‌روز‌باغی‌را‌
به‌دخترش‌هدیه‌داد؛

باغی‌سرسبز‌به‌نام‌فدک
که‌پر‌از‌درخت‌های‌خرما

بود‌و‌چشمه‌های‌آب‌
زیادی‌داشت.«
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چند‌تکه‌ابر‌به‌آرامی‌جلوی‌خورشید‌را‌گرفتند.
گندم‌کاران‌هنوز‌آواز‌می‌خواندند:

بذرها رو گذاشتیم توی خاک دونه به دونه
حاا که بهار شده، همه زدن جوونه
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مادربزرگ‌به‌آسمان‌نگاه‌کرد‌و‌گفت:
‌»فکر‌کنم‌به‌زودی‌باران‌ببارد.«
و‌ادامه‌داد:‌»آن‌پدر‌بهتر‌از‌
هرکس‌می‌دانست‌دخترش‌از‌این‌باغ
‌برای‌کمک‌به‌دیگران‌استفاده‌خواهد‌کرد،
چون‌می‌دید‌که‌دختر‌چقدر
‌شبیه‌مادرش‌است.«
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نورا‌دستش‌را
زیر‌آسمان‌گرفت‌و‌پرسید:‌
»مگر‌مادرش‌چطوری‌بود؟«

مادربزرگ‌جواب‌داد:‌»او‌خیلی‌بخشنده‌بود‌و‌تمام‌
ثروتش‌را‌در‌راه‌اسام‌بخشید.«

و‌به‌قطره‌ای‌که‌روی‌دست‌نورا‌افتاد‌نگاه‌کرد‌و‌آرام‌گفت:
»بخشنده،‌مثل‌باران!«
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قطره‌های‌باران
نم‌نم‌شروع‌به‌باریدن‌کردند.‌

نورا‌گفت:‌»پس‌پدر‌شما‌هم‌
می‌دانست‌چقدر‌‌به‌فکر‌دیگران‌
هستید‌که‌اینجا‌را‌به‌شما‌داد.«

مادربزرگ‌فقط‌لبخند‌زد‌و‌پرسید:‌
»می‌دانی‌اسم‌آن‌دختر‌چه‌بود؟«

نورا‌خیلی‌زود‌گفت:‌»فکر‌کنم‌
حضرت فاطمه؟‌را‌می‌گویید.

آخه‌قباً‌از‌حضرت خدیجه؟‌برایم‌گفته‌
بودید؛‌همان‌همسر‌مهربان‌پیامبر،‌که‌خیلی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌او‌کمک‌کرد.«
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مـادربـزرگ‌زیـر‌لـب‌صــلوات‌فـرسـتاد‌و‌صـورت‌نورا‌را‌بوسید.
خیلی‌زود‌آفتاب‌از‌ای‌ابرها‌بیـرون‌آمد.‌نورا‌توی‌دلش‌گفت:‌

»کاش‌من‌هم‌چیزی‌داشتم‌تا‌به‌کسی‌بدهم!«
و‌کمی‌فکر‌کرد.

بعد‌به‌دختر‌کوچولویی‌که‌میان‌گندم‌ها‌بود‌نگاه‌کرد.‌
دختر‌کوچولو‌از‌شدت‌نور‌آفتاب‌چشم‌هایش‌را

ریز‌کرده‌بود.
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19نورا‌از‌مادربزرگ‌پرسید:‌»فکر‌می‌کنید‌کاهم‌اندازه‌ی‌او‌باشد؟«



مادربزرگ‌و‌نورا 
بوی‌خاک‌خیس‌را‌نفس‌کشیدند

و‌رفتند‌تا‌به‌گندم‌کاران‌کمک‌کنند.
خیلی‌زود‌صدای‌آوازشان‌توی‌گندم‌زار‌پیچید:

با‌یاری‌هم‌کنار‌هم‌خوشه‌می‌چینیم
ما‌لطف‌خدا‌رو‌توی‌هر‌دونه‌می‌بینیم
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رنگین‌کمان‌باای‌سرشان‌
می‌درخشید.
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*‌بعد‌از‌جنگ‌خیبر،‌مردم‌آنجا‌باغ فدک‌را‌به‌پیامبر؟‌دادند.‌کتاب‌علی‌یارت‌
پهلوان‌از‌همین‌نویسنده‌و‌ناشر‌با‌موضوع‌خیبر‌است.

*‌پیامبـر؟‌بـاغ فـدک‌را‌بـه‌دخترشـان‌بخشـیدند،‌امـا‌بعـد‌از‌اینکـه‌از‌دنیـا‌
رفتنـد،‌بعضـی‌از‌مـردم‌بـاغ‌را‌از‌حضـرت فاطمـه؟‌گرفتنـد.

*‌حضرت فاطمه؟‌می‌خواستند‌باغ‌را‌پس‌بگیرند‌تا‌باز‌هم‌نعمت‌های‌آن‌را‌
صرف‌کمک‌به‌نیازمندان‌کنند،‌اما‌مردمی‌که‌باغ‌را‌گرفته‌بودند‌آن‌را‌پس‌ندادند.

بیشتر‌بدانیم

*‌حضـرت فاطمـه؟،‌بـدون‌داشـتن‌باغ‌هم،‌خیلـی‌چیزها‌را‌می‌بخشـیدند‌
یـا‌وقـف‌می‌کردند.

*‌بخشیدن‌یعنی‌پول‌یا‌هر‌چیز‌دیگری‌را‌به‌کسی‌بدهیم‌تا‌هر‌جور‌خواست‌
از‌آن‌استفاده‌کند.

*‌وقف‌یعنی‌پول‌یا‌هر‌چیزی‌را‌که‌به‌کسی‌یا‌جایی‌می‌دهیم‌تا‌برای‌انجام‌کار‌
خاصی‌از‌آن‌استفاده‌شود.‌
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*‌خیلی‌از‌چیزها‌را‌می‌توان‌وقف‌کرد،‌حتی‌چیزهای‌خیلی‌کوچک.
*‌می‌شود‌چیزهایی‌را‌برای‌حرم‌ها‌وقف‌کرد‌تا‌زائران‌از‌آن‌ها‌استفاده‌کنند.‌

*‌در‌ایـران،‌در‌حـرم‌امـام رضا؟‌و‌حـرم‌حضرت معصومـه؟‌و‌امام‌زاده‌ها‌
چیزهـای‌مختلفی‌وقف‌می‌شـود.

*‌بعضی‌ها‌زمین‌یا‌خانه‌شان‌را‌برای‌ساخت‌مدرسه،‌بیمارستان،‌مسجد،‌حسینیه‌
و...‌وقف‌می‌کنند.‌

*‌ممکـن‌اسـت‌وقـف‌بـرای‌کارهای‌فرهنگی‌باشـد،‌مثـاً‌وقف‌کردن‌کتـاب‌برای‌
کتابخانه‌ها.

*‌نورا‌می‌دانست‌که‌مادربزرگش‌به‌غیر‌از‌بخشیدن‌گندم‌ها‌،‌بعضی‌چیزها‌را‌هم‌
وقف‌می‌کند.‌برای‌همین‌تصمیم‌گرفت‌این‌بار‌که‌به‌حرم‌حضرت معصومه؟‌

می‌روند‌او‌هم‌چیزی‌را‌وقف‌حرم‌کند.
اگر‌شما‌جای‌او‌بودید‌چه‌چیزی‌را‌وقف‌می‌کردید؟
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*‌حضرت‌خدیجه؟‌مادر‌حضرت‌فاطمه؟‌بودند.
*‌ایشان‌در‌تجارت‌خیلی‌موفق‌بودند‌و‌ثروت‌زیادی‌را‌از‌این‌راه‌

به‌‌دست‌آورده‌بودند.
*‌حضرت‌خدیجه؟،‌بعد‌از‌اینکه‌با‌پیامبر؟ آشنا‌شدند،‌

ثروتشان‌را‌در‌راه‌اسام‌بخشیدند.
*‌حضرت‌فاطمه؟‌هم‌مثل‌مادرشان‌بخشنده‌بودند،

درست‌مثل‌باران.

*‌باذری،‌احمد‌بن‌یحیی؛‌فتوح‌البلدان،‌تحقیق‌رضوان‌محمد‌رضوان؛‌بیروت،‌دارالکتب‌العلمیه،‌
‌1403ه،‌ج‌1،‌ص‌44.

*‌طحاوی،‌احمد‌بن‌محمد؛‌شرح‌معانی‌اآثار،‌تحقیق‌محمد‌زهری‌النجار؛‌بیروت،‌دار‌الکتب‌العلمیه،‌
1399،‌ص‌308.

*‌نمیری،‌عمر‌بن‌شبه؛‌تاریخ‌المدینه‌المنوره،‌تحقیق‌فهیم‌محمد‌شـلتوت؛‌قـم،‌دار‌الفکر،‌‌1410ه،‌
ج1،‌ص‌199.
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گندم زار زیر نور طایی خورشید می درخشید.
مادربزرگ با شوق گفت:

 »خدا را شکر! امسال هم پربرکت بود.«
نورا با تعجب پرسید: »چرا این قدر خوشحالید؟

 شما که این گندم ها را برای خودتان نگه نمی دارید.«


